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 چکیده

بقه  هقا در مقتن مقورد نظقر      بینامتنیت، تولید متن از طریق تعامل با متون پیشینیان یا معاصر خود است که مشقارکت آن مقتن  
 ۀتقرین محقققان عرصق    ژرار ژنقت از برجسقته  . گیقرد  صورت مقی  متنی در متن دیگراز ضمنی  غیرصریح و ،صریح صورت
دو  بقا ایقن دیقدگاه   . کنقد  متمرکقز مقی   ،گفتمان روایی ای از مطالعات خود را روی طبیعت  عمده بخش که استبینامتنیت 

به عنقوان  دستورالجمهور شیخ خرقانی و  در جایگاه پیش متنکتاب منازل السائرین انصاری، عوارف المعارف سهروردی 
هقای   دیقدگاه  واکقاوی   تحلیلقی و بقه   ق  صیفیتا با روش تو  شده حاضر تلاش ۀمقال. مورد ارزیابی قرار گرفته است پس متن
 بقیش  صاحبان اثقر عرفانی غالب بر شخصیت  ۀتا جنب پرداخته «رضا»و  «صبر»مقام عرفانی  دوپیرامون این چهار اثر عرفانی 

ا هق  به توکّل عملی، صبر بر سقختی ابن خرقانی که   گردید  استنتاج  های ایشان چنین از بررسی دیدگاه. پیش آشکارگردد از 
 .به صورت ضمنی و به شیوه وامگیری تفکرات او از آثار قبلی تاثیر پذیرفته است بسیار اهتمام دارد ورضا به تقدیر الهی و 
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 مقدمه -1
ریقزی   هقا آن را پقی    نمقت   ۀمکالمق   منطقق  ۀبینامتنیت اصطلاحی است که ابتدا باختین با مطرح کردن نظری

ادبیات و زبان و نظریه پردازی در  ۀمطالع  برای  بینامتنیت از آن ۀکریستوا علاوه بر وضع واژ سپس ؛کرد
خاصقیت و منطقق گفتگقویی یقا سقویۀ بینقامتنی،       (  075: 0391مطلقق   نقامور )« .این زمینقه اسقتفاده کقرد   

از آدم به بعد دیگر شقیء بقی نقام و یقا     ». توجهی قرار گرفته است ای است که مورد بیشترین بی مشخصه
هققر گفتمققان در بققاب موضققوعی ( 2: 0397تققودوروف، )« .ای بققاقی نمانققده اسققت کلمققۀ اسققتفاده نشققده

تر از آن دربارۀ ایقن موضقوع گفتقه     هایی است که پیش مشخص، خواه ناخواه در گفتگو با تمامی سخن
هایشقان را پقیش بینقی کقرده و انتظقار       هقای متعاققب خقود کقه واکقنش      با تمقام سقخن  »شده و همچنین 

عرفقانی بخقش مهمقی از      نثرهقای   از آنجقا کقه  در مورد متون عرفانی نیز بایقد گفقت   ( همان)« .کشد می
 . بیشتر دارند ۀبه مطالع  نیاز؛ آنها نگاشته شده  هایی که بر فرامتن  تمام  با ؛دهند ادبیات ما را تشکیل می

 دودرمقورد   ابن خرققانی، سقهروردی و انصقاری و سقیرجانی    های  گاهتحلیل دید و بیان  این مقاله به
تعریقف   در لغقت و اصقطلاح،  « عرفقان »ابتقدا بقه تعریقف    . اسقت    پرداختقه « رضقا »و «  صقبر »مقام عرفانی
بررسقی ایقن چهقار اثقر،     و درنهایت با   پرداخته« رضا»و « صبر» مقام عرفانی دو معرفی  سپسبینامتنیت و 
 .دیگرد تبیین و رابطۀ بینامتنی بین آنها های عرفانی دیدگاه
 پیشینه تحقیق -1-1

تنهقا چنقد   . های عرفانی این چهار اثر را مقایسه کند صورت نگرفتقه اسقت   تا کنون پژوهشی که دیدگاه
در مقالقۀ سقیر تطقور مفهقوم عرفقانی      ( 0390)زاده  شعبان :های مشابه وجود دارد تحقیق مختصر در زمینه

ح حال و مقام را ازدیدگاه عرفان نامدار از ابتدا تا قرن هشتم مقورد بررسقی   حال تا قرن هشتم دو اصطلا
باشقد بقه توضقیح     قرار داده است ولی باتوجه به اینکه آثار بزرگان بسیاری جزو موارد تحقیق ایشان مقی 

. سخنی نگفته است« رضا»و « صبر»مختصری از تعریف حال و مقام در هر اثر بسنده کرده و از مقامات 
بقه   بررسی تطبیقی مقام رضا درمثنوی، چهل حقدیث امقام خمینقی   ای با عنوان  در مقاله( 0395)ی جعفر

تا کنقون پژوهشقی کقه بقه بررسقی مقامقات        .بررسی مقام رضا در این دو اثر و تطبیق آنها پرداخته است
 .عرفانی در چهار اثر موجود در این مقاله اشاره شده صورت نگرفته است
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 مبانی نظری
  نقام علمقی  »: اسقت  علامه دهخدا در تعریف عرفان چنین گفتقه . در لغت به معنای شناختن است :عرفان
روشقی کقه    از علوم الهی که موضوع آن شناخت حق و اسقماء و صقفات اوسقت و بالجملقه راه و      است
امقا   (ذیقل عرفقان  : ش5035دهخقدا،  )« .نامنقد  انقد عرفقان مقی    کقرده  اله برای شناسائی حقق انتخقاب   اهل
تعریقف  ( 572: ق0471عربقی،   ابقن )« تعالی حق  و شناخت حضرت  خداشناسی  یعنی»اصطلاح عرفان در

و عمیقق شقود بقه آن      هرگاه احساسمان نسبت بقه عقایقدمان شقدید   »: گونه است این عرفان نیز از اسیس
 (75: 9035استیس، ) «.عرفان گویند
لاحی کقه ژولیقا کریسقتوا از آن بقه بینقامتنی      اصط. اولین زیرشاخۀ ترامتنیت، بینامتنیت است :بینامتنیت
از . ای از مقتن  کاربرد آگاهانه متنی در متن دیگر، خواه کامقل و خقواه بقه صقورت پقاره     ». کند تعبیر می

ها از متنی دیگر، سرقت ادبی، اشارات کنایه آمیقز، نققل بقه معنقا در      ها و بازگفت دیدگاه ژنت نقل قول
 یهم حضقور »با تعبیری محدودتر از کریستوا، به عنوان »( 371: 0392احمدی، ) «.این دسته جای دارند

در ایقن جقا متنقی    . به صورت نقل قول، انتحال یا سرقت ادبقی و تلمقیح  « ملثرِ دو متن[ حضور مشتر ]
ژنت در توضیحات بسیار مختصر بینامتنیت خود را به سه دسقتۀ بقزرگ   » «.درون متن دیگر حضور دارد

مقا ایقن سقه دسقته را بقا      . فظی، کمتر صریح و غیر صریح و بقاز کمتقر صقریح   صریح و ل: کند تقسیم می
« .غیر صریح و پنهان شده، ضقمنی  ؛صریح و اعلام شده: دهیم عناوین زیر مورد بحث مختصری قرار می

 (22: 0391نامور مطلق، )
گفقت    بر  مبتنیبینامتنی آشکارترین نوع از روابط  ۀرابط  از  نوع  این :بینامتنیت صریح و اعلام شده 

. شقود   مقی   بقا ارجقاع و بقدون ارجقاع تقسقیم       ققول   ها است که از نظر ژنت، به دو شکل نققل  وگوی متن
تقر در ایقن نقوع     عبقارت روشقن  ه بق . بینامتنیت صریح بیانگر حضور آشکار یک متن در متن دیگر است

بقه همقین دلیقل بقه     . هان کنقد بینامتنیت مولف متن دوم در نظر ندارد مرجع متن خود یعنی متن اول را پن
ای بینقامتنی   از ایقن منظقر، نققل ققول گونقه     . توان حضور متن دیگقری را در آن مشقاهده کقرد    نوعی می
تقرین   در صقریح تقرین و لفظقی   »: گویقد  زنقد و مقی   ژنت نیز خود نقل قول را مثال می. شود محسوب می

ر نقل قول مولف متن دوم بینقامتن را  د. است« با گیومه و با یا بدون ارجاع)شکلش عمل سنتی نقل قول 
نققل ققول را   . حضور یک متن دیگقر را در آن مقتن مشقاهده کقرد     توان شکلی که میه کند ب متمایز می

  «.توان به دو دسته بزرگ نقل قول با ارجاع و نقل قول بدون ارجاع تقسیم نمود می



 شماره  پنجاه و پنجم  2041، پاٍخز و زمستان   سال هیجدهم/مطالعات نقد ادبی دوفصلنامه/// 11

 

بقه عبقارت   . تن دیگقر اسقت  بیانگر حضور پنهان یک متن در مق  :بینامتنیت غیرصریح و پنهان شده
ژنقت در ایقن خصقوص    ... کوشقد تقا مرجقع بینقامتن خقود را پنهقان کنقد        این نوع بینامتنیقت مقی  »دیگر 
بینامتنیت در شکل کمتر صریح و غیر رسمی آن همانا سرقت است که عاریت بقدون اعقلام،   : نویسد می

 (22: همان)« .باشد ولی همچنان لفظی می
مللف متن دوم قصقد پنهقان کقاری بینقامتن خقود را      » ، بینامتنی  ۀوع از رابطدر این ن:  ضمنی  بینامتنیت

داد و   تشقخیص   تقوان بینقامتن را   مقی   هقا   با این نشانه  که  برد  هایی را به کار می  نشانه  ندارد و به همین دلیل
یلقی و بیشقتر   گیرد و به دلا نمی  انجام  گاه به صورت صریح این عمل هیچ. حتی مرجع آن را نیز شناخت

، بینامتنیت ضقمنی نقه هماننقد بینامتنیقت صقریح       شود بنابراین بسنده می  ضمنی  اشارات  ادبی، به  دلایل  به
  دلیقل   همقین   سعی در پنهان کاری دارد؛ بقه   غیرصریح  کند و نه همانند بینامتنیت مرجع خود را اعلام می

. شقوند  ه مقتن اول آگقاهی دارنقد متوجقه بینقامتن مقی      که نسبت ب  خاصی  نوع بینامتنیت، مخاطبان  این  در
  (22: همان) «.است... ، اشارات، تلمیحات و کنایات  بینامتن  ترین اشکال این نوع مهم

از منتقدان ادبی معاصر فرانسوی است که در زمینۀ نققد زبقان شقناختی، روایقت      ژنتژرار : ژرار ژنت
 او ویراسققتار نشققریۀ». اسققت  بققه رشققتۀ تحریققر در آوردهای  آثققار ارزنققده ...شناسققی، بینامتنیققت، سققبک و

‘Poetique’ بقا همقین عنقوان منتشقر کقرده اسقت و       « سوی»ای که انتشارات  است و سرپرست مجموعه
 (312: 0392احمدی، ) «.شماری از مهمترین آثار ساختارگرایان در آن منتشر شده است

راغقب  ) «.گنقا ققرار گقرفتن معنقی شقده اسقت      صبر بقه معنی حقبس و در تن »در زبان عربی، : مقام صبر
در زبقان فارسقی بقه معنقی شقکیبایی کقردن،       ( 432/4.: ق0404منظقور،   و ابن 454/0:ق0407اصفهانی، 
هایی که از آثقار شقاعران و عارفقان     در شاهد مثال( دهخدا، ذیل صبر. )جزع آمده است  و نقیض  پاییدن
و  0752/7-0759: 0357عفیفقی،  ) «.و بردباری اسقت  صبر و ترکیبات آن به معنی شکیبایی» ؛ ذکر شده
 ( 570:  0329سجادی، 

در بقاب    سقراج   ابونصقر ». انقد  مقامقات سقلو  دانسقته     از  عرفقا، صقبر را یکقی   : صبر از نگاه عارفان
 دوازدهم کتاب اللمع، صبر را یکی از کارهای نهانی چون حالات قلب مثل مقامات و احقوال دانسقته و  

دیگر به نقل از ابوبکر واسطی، صبر را یکقی از    جای  در «.آورده اسقت... خوف و رجا وآن را در کنار 
و مقامققات عرفققا شققامل توبققه، »: دهققد دانققد و آن را قبققل از مقققام رضققا و توکققل قققرار مققی  مقامققات مققی

  صقبر را یکقی از  غزالقی  ( 95: همقان )« .اسقت   و ماننقد آن   و توکقل   پرهیزگاری، زهد، فققر، صبر، رضقا 
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و بباید دانست که »: رسد مقام رضا، به مقام صبر می  به  رسیدن  داند که سالک بعد از می  سلو   قاماتم
و خقوف مققام     خوف  مقام  زهد، مقام توکل درست گرداند و توکل مقام رضا، و رضا مقام صبر و صبر

 (027:  0323غزالی،) «.رجا

هـور، عـوار  المعـار ،    الجم در دسـتور « رضـا »و « صـبر »عرفـانی  مقامـات   بررسی -0
 الساررین و السواد و البیاض منازل
 بینامتنیت صبر در چهار اثر فوق -0-1

صبری تنها در وصال خداوند جقایز شقمرده شقده اسقت و در      در باب سوم از کتاب دستورالجمهور، بی
 شناخت حق تعالی از کسی چون درست آید کقه او بقا  : و نقل است که بایزید گفت»: نویسد باره می این

یعنقی  ]-« ایمان نصفان، نصفه صقبر و نصقفه شقکر   »فرماید  می (ص)حضرت مصطفی. شهوت خود برنیاید
... و حقیقت صبر ثبات باعقث دیقن اسقت   [ نیمه او صبراست و نیمه ی او شکر است: ایمان دو نیمه است

ی، خرققان )«« .هرکس که خدای را شناخت رغبت همه چیزها از او به در رفت جز رغبت به حق تعقالی »
شیخ خرقانی می فرمایقد کقه هقر    . آنچه خرقانی در این بند به آن اشاره می کند صبر است (053: 0395

کسی که خداوند را بشناسد جز میل به او در همه چیز صبور اسقت و در رابطقه بقا بقی صقبری در برابقر       
  .عشق الهی سهروردی درعوارف المعارف نیز نگاهی مشابه را مطرح می کند

صقبر، نیقک سقتوده اسقت در     »: شود م از عوارف المعارف این دیدگاه اینچنین بیان میدر باب شصت
صبر، نیک سقتوده اسقت درهمقه احقوال، الا بقر جمقال       »همه احوال، الا بر جمال جلال حضرت عزت، 
 :جلال حضرت عزّت چنانکه شاعر گوید بیت

 فَققققما الصقققبّر عقققنَ وَجققهٍ جَمقققیله منََحقققتهُُ 
 سقته و زار افتقاده  کقس نیست چققو مقن خ  

 عشقق آمققده، صققبر رفققته، درد افقققزوده    
 

 هقققققققققَوایَ ا ذا فققارَققتُقققققهُ بِقجقَمقیقققققله  
 وز کقققردۀ خقققود، زچقشقققم یققار افقققتاده   
 «خققققرجسته، رسقققن گسققققسته، بارافتقققاده 

 (025: 0397سهروردی، )                 
یقن نکتقه را لحقا  کقرد کقه خرققانی در       تقوان ا  شقود؛ مقی   در این دو متن، بینامتنیقت ضقمنی دیقده مقی    

المعقارف الهقام گرفتقه اسقت و بقه صقورت بینامتنیقت         دستورالجمهور از ابیات استفاده شده در عقوارف 
 .ضمنی به شیو وامگیری از آن بهره برده است

 : در کتاب منازل السائرین نیز این صبر عاشقانه مطرح شده است
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صبر عابدان در مقام خدمت به امید ثقواب  : اند گفته. وار کنبا سوز شوق و درد بساز و رابطه را است»
صقبر دوسقت داران و عاشققان در حقال     . صبر عارفقان در مققام حرمقت بقر آرزوی وصقال اسقت      . است

مشاهدت در وقت تجلی است که دیده در نظاره نگران و دل در دیده حیقران و جقان از دسقت مهقر بقه      
 (015: 0397انصاری، )« .فغان است
عبداله نیز ناصبری در آرزوی وصال را مقام صابران معرفی کرده است که بینامتنیت ضقمنی  خواجه 

 .آن مشهود است
در صبر »:  داند در باب پنجم از کتاب دستورالجمهور، خرقانی، صبر و شکر در بلا را، ملازم هم می

ن اَن تعبقد اله کاَنّقک   الا حسا»فرماید که  تا شریعت می. کردن بر مشقّت طاعت ابتغاء مرضات ربّ است
لاجرم در نماز و اوققات  . در صبر کردن نیز بر بلَا همان حاصل است« .تراه، فا ن لم تک تراه، فا نّه یرا 

اَی صقبراً علقی   « ایّقا  نسقتعین  »اَی شقکراً علقی نعمائقک، و    « ایّا  نعبقد »گوییم که  راز و نیاز این می
« .خقواهم بقرای صقبر کقردن بقر بقلای تقو        از تو یقاری مقی  پرستم بر نعمای تو و  ترا می«  یعنی» -بلائک
 (370: 0395خرقانی، )

 . کند که آنچه نشان ایمان است؛ شکر در نعمت و صبر در بلاست خرقانی بیان می
سهروردی در عوارف المعارف نیز، این نگقاه را دارد و بقا سقخنی از پیقامبر صقبر و شقکر در بقلا را        

 : داند ملازم می
من ابتلی فصبر واعطی فشکر و ظلم فغفر اولئقک لهقم الا   »:-صلعم-قال رسول اله: کرقولهم فی الشُ»

یعنی هرکس که در بلا صابر بود و در نعمقت شقاکر بقود و چقون بقر او ظلقم کننقد؛        « من و هم مهتدون
حقیققت  : گفقت  -رض -و شقیخ  ... از جمله مسعودان و مقبقولان حضقرت عقزّت بقود    . غافر و ساتر بود
بلکقه لقذّت او در   . هرچه بر او رود از آسایش و راحت و شدّت و مکقروه شقاکر باشقد   شکر آنست که 

 (027-025: 0397سهروردی، )« .ضربت بلا بیشتر باشد که در خصب و نعمت
در این بند بینامتنیت ضقمنی  . داند سهروردی نیز صبر در بلا و شکر در نعمت را نشانی از سعادت می

 . شود به صورت وامگیری دیده می

 : شود السائرین نیز صبر در بلا مطرح می در منازل
صبر کردن است در بلاء با در نظر داشقتن پقاداش نیقک و انتظقار آرامقش گشقایش و       : درجۀ سوم»

 ( 017: 0397انصاری، )« .های گذشته ها و با تذکر نعمت سبک شدن آزمایش با شمارش منت
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یکی خطاب به نفس است؛ دیگقری خطقاب   . آیه... ایا ایها الذین امنوا اصبرو»: فرماید و در ادامه می
بر : گوید دل را می. بر طاعت و خدمت صبر کن: گوید نفس را می. به دل و سومی خطاب به جان است

 (015: 0397انصاری، )« .بلا و سختی شکیبا باش
ینامتنیت کند و در این باب نیز ب خواجه عبداله انصاری نیز به صبر در بلا و شکر در نعمت توصیه می

 . ضمنی صورت گرفته است
 :السواد نیز به صبر در بلا و و شکر در نعمت اشاره شده است در بیاض

الصبر ان لایفرق بین حال النعمقه و حقال المحنقت مقع سقکون القنفس و الخقاطر و        : و قال الجریری»
 (733: 0391سیرجانی، )« التصبر هون السکون مع البلاء مع وجدان اثقال المحنه

گقذارد و صقبر    ینمق  بتیحالقت نعمقت و مصق    نیب یصبر با آرامش روح و روان فرق: گفت یریجر
  .با احساس بار بلا است بتیسکون با مص یآسان

السواد نیقز در مقورد صقبر در بقلاء      آنچه مشخص است این است که بینامتنیت ضمنی با کتاب بیاض
 .صورت گرفته است

الشقکور، هقم الفققراء الصقابرون، لانّ ظقاهرهم ظقاهر       الصقبار  : و قیقل »: گوید و در جای دیگری می
 (733همان، )« .الصبّر و هم فی الباطن مع الحق علی مقام الشکر

 . سیرجانی به مقام شکرگزار در صبر اشاره دارد که بینامتنیت ضمنی مشهود است
 : نویسد سهروردی در باب پنجاه و نهم در بیان مقامات در رابطه با صبر می

صبر بر انواع است؛ صبری است بر نعمت و صبری اسقت از معصقیت و صقبری    : انست کهو بباید د»
است بر ضرّاء و صبری است بر سرّاء و صبری است بر محمدت و صبری اسقت بقر خمقول و تواضقع و     

 (027: 0397سهروردی، )« .سختی ها
بقر گمنقامی و    دانقد  ها و بر سقتایش را صقبر مقی    ها و شادی سهروردی صبر بر نعمت، گناه، دشواری

 . دهد خواجه عبداله انصاری نیز دیدگاه مشابهی در تعریف صبر ارائه می. داند ها می تواضع و سختی
نهانی و آن نیز از دشوارترین منارل ( ناشکیبایی)مندی، با وجود جزع  صبر حبس نفس است از گله»

درجقۀ  . در طریقق توحیقد  در طریققِ محبقت و نقاگوارترین    ( سقبب دوری )عامه را و وحشت انگیزترین 
معصیت است با در نظر داشتن وعدۀ مجازات از روی پایداری و ایمقان و از  ( ارتکاب)صبر از : نخستین

 (017: 0397انصقاری،  )«.روی حذر از جزاء و بهترین آن، صبر از ارتکاب معصیت است؛ از روی حیاء



1 ///شماره  پنجاه و پنجم  2041، پاٍخز و زمستان   سال هیجدهم/مطالعات نقد ادبی دوفصلنامه 

 

در ایقن تطبیقق بینامتنیقت ضقمنی بقه      . کند در این بند خواجه عبداله صبر بر معصیت و گناه را مطرح می
 .شود شیوۀ وامگیری نشان داده می

 .السایرین بینامتنیت ضمنی دارد در جای دیگری این دیدگاه با این بند از تعریف صبر در منازل
با درنظر داشتن پاداش نیک و انتظار آرامش گشقایش  ( آزمایش)صبر کردن است در بلاء : درجۀ سوم»

 (017: 0397انصاری، )«.های گذشته ها و با تذکر نعمت ا شمارش منتو سبک شدن آزمایش ب
المعارف به آن اشاره شده؛ در این قسمت نیز خواجه عبداله انصقاری بقه صقبر     طبق آنچه در عوارف

در بلا با در نظرگرفتن پاداش نیک و انتظار گشایش اشاره شده که به لحا  محتوایی بینامتنیقت ضقمنی   
 .دهد را نشان میبه شیوۀ وام گیری 

نفس را از مکاره و مناهی بازدارد »: کند سهروردی در باب پنجاه و نهم صبر در طاعت را مطرح می
و او را به قیود عبادات و اوراد در طاعات مقیّد کند و از شیخ و مقتدای خود، قطب عالم بقیقه المشقایخ   

سقالک، بایقد کقه در طاعقت چنقدان      : فرمود کقه  سماع دارد که می -قد -زین الدین عبدالسلام کاموی
طاعت جقدا اسقت   : خواهد و همچنین فرمود که صبر کند که صبر از او به فغان آید و از او استغاثت می

صقبر در طاعقت را    (023-027: 0397سهروردی، )« .عرف من عرف و جهل من جهل... و عبادت جدا
ارد و از جهل و نادانی بیقرون آمقده   صبری که در آن شناخت وجود د. داند صبری بدون فغان و ناله می

 .باشد

 : السائرین نیز مطرح شده است همین دیدگاه در منازل
اسقت بقا پایقداری پقیِ هقم در آن و بقا رعایقت آن از روی        ( فرمانبری)صبر در طاعت : درجۀ دوم»

 (017: 0397انصاری، )« .اخلاص و با بهبود بخشیدن آن از روی علم

ند و بینامتنیت ضقمنی   و علم نیز را خواجه عبداله انصاری بیان میکصبر در طاعت از روی اخلاص 
 . دهد به شیوۀ وامگیری را نشان می

 : شود السائرین نیز صبر در بلا مطرح می در منازل
صبر کردن است در بلاء با در نظر داشقتن پقاداش نیقک و انتظقار آرامقش گشقایش و       : درجۀ سوم»

 ( 017همان، )« .های گذشته با تذکر نعمت ها و سبک شدن آزمایش با شمارش منت
 : فرماید و در ادامه می
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یکی خطاب به نفس است؛ دیگری خطاب به دل و سومی خطقاب  . آیه... یا ایها الذین امنوا اصبروا»
بقر بقلا و سقختی شقکیبا     : گویقد  دل را می. بر طاعت و خدمت صبر کن: گوید نفس را می. به جان است

 (015همان، )« .باش
کند و در ایقن بقاب نیقز بینامتنیقت      ه عبداله انصاری به صبر در بلا و شکر در نعمت توصیه میخواج

 . ضمنی صورت گرفته است
 :در بیاض السواد نیز به صبر در بلا و و شکر در نعمت اشاره شده است

الصبر ان لایفرق بین حال النعمقه و حقال المحنقت مقع سقکون القنفس و الخقاطر و        : و قال الجریری»
 (733همان، )« التصبر هون السکون مع البلاء مع وجدان اثقال المحنه

گقذارد و صقبر    صبر با آرامش روح و روان فرقی بین حالقت نعمقت و مصقیبت نمقی    : جریری گفت
 . آسانی سکون با مصیبت با احساس بار بلا است

صقبر در بقلاء   السواد نیقز در مقورد    آنچه مشخص است این است که بینامتنیت ضمنی با کتاب بیاض
 صورت گرفته است

 : گوید و در جای دیگری می
الصبار الشکور، هم الفقراء الصابرون، لانّ ظاهرهم ظاهر الصبّر و هقم فقی البقاطن مقع الحقق      : و قیل»

 (733همان، )« .الشکرعلی مقام 
فتقه  های گ در مثال. سیرجانی به مقام شکرگزار در صبر اشاره دارد که بینامتنیت ضمنی مشهود است

شده هر دو به بالاترین درجۀ صبر اشاره دارند که سالک طریق با تمقام وجقود، بقا دل و جقان شقکیبایی      
کند و راضی به قضقای خداونقد بقی همتاسقت و بقه       شود صبر می کند و بر هرآنچه که بر او وارد می می

 .قول حلاج صبر آن است که دست و پای او ببرند و بر دار آویزند
صقبر را  ای به صبر داشقتند و   ی آورده شده مشخص است که  این عارفان نگاه ویژهها بر اساس مثال

دانند و معتقدند بدون عنایت و ارادۀ حقق، صقبوری ممکقن نیسقت و از      می انسانهدیه و عنایت الهی به 
رسقیدن بقه مققام صقبر بقدون علقم و       در نظر آنهقا   گیرد شادی به خود می  رنط  صبر  این منظر است که

 .شود نمی  و در  صبر، محقق    آگقاهی
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 در چهار اثر فوق« مقام رضا»بینامتنیت  -0-0
رضی یا رضو به معنای تسلیم، خشنودی و برگزیقدن اسقت و در مفهقوم عرفقانی،      ۀریش  رضا در لغت از

  و ققدر   هقای قضقا   برطرف کردن کدورت قلب به مقدرات و دلنشینی و شیرینی و نیز مصقائب و سقختی  
 ۀعقارف بقرای رسقیدن بقه مرحلق     . اند گفته« باب اله الاعظم»، مقام رضا را  عرفان  شایخم ۀدر عقید. است

  باید از قضا و قدرخداوند نیقز  ؛آن رضایت پروردگار است ۀرضا علاوه بر کوشش بی وقفه که در نتیج
ر و نهقى  مقام رضا، بالاتر از مقام تسلیم است یعنى بنده نه فقط تسقلیم مققدّرات الهقى و امق    . باشد  راضی

 . پذیرد مى  را  اوست بلکه در دل نیز به آن راضى است و از سر رضایت آن
 :رضا در نگاه عارفان

  وجقود   در  ای الهقی  دانقد زیقرا عشقق ودیعقه     محبت را رمز رسیدن بقه مققام رضقا مقی      وجود  کاشانی
؛  افتقد   رضقا   موضقع مقام رضا است زیرا وقتی افعال همه در  ۀمحبت لازم». ها جاری و ساری است انسان

 (721:0327کاشانی،)« .فاعل محبوب بود
دانست و همواره با حضقرت الوهیقت    رابعه، تولد و مرگ را مشیّت پروردگار می  در تذکره الاولیاء

بزرگان چنین گفتنقد کقه رابعقه بقه     ». هیچ نهاد  را  و علایق  درشتی نکرد و در این دنیای پوشالی، تعینّات
هرگز با حق گستاخی نکرد و هیچ نخواست و نگفت که مقرا چنقین دار    رفت و  خرتآ  دنیا درآمد و به
 (55: 0327عطّار، )« رسد که ازخلق چیزی خواستی  چه  بدان  و چنین کن تا

شقکر نمقوده اسقت و      از  از دیدگاه عارفان در این عالم، شادی و سرور عارفانقه، آفققرینش را مملقو   
 . نیست  متصور  های دنیوی  دلتنگی  جایی برای
 زارقهق   دققت که صقمقوانقی خقی کققیک ول

  
 اقققیققی اولققققایققققیققققی اولقققایققققیققققاول

 (75:0391مولوی، )                        
 :بینامتنیت مقام رضا در چهار اثر مورد بررسی

 : دنویس گونه می در باب چهارم از کتاب دستور الجمهور در رابطه با رضا این
گفقت کقه مقن از صقفت خقویش      . پرسیدند از بایزید که کمال رضای خدای تعالی از بنده چیست»

چیزی بگویم مرا یاری رضای او تا به حدّی است که اگر بنده را به علیینّ بقرآرد و جاویقدش در آنجقا    
نّ العبقد لایکقاد   ا: و قیقل . بدارد و مرا جاوید به اسفل السافلین فرو برد که من راضی تر باشم از آن بنقده 

بنده راضی نتواند بود از حضرت حق تعالی مگر پس : یعنی. یرضی عن الحق ال بعد ان یرضی عنه الحق
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از : یعنقی   -قال رضی اله عقنهم و رضقوا عنقه    -عزّ و جلّ –لانّ اله . از آن که راضی شود ازو پروردگار
« .و ایشان نیز خشنود شدند از خقدای برای آن که خدای تعالی می فرماید که خشنود شد خدای ازیشان 

 (724: 0395خرقانی، )
کند و کمال ایمان را خشنودی بنده از  بایزید بسطامی رضای حق را در خشنودی خداوند مطرح می

کند و اشاره دارد که اگر خقدا بنقده را بقه اسقفل السقافلین هقم بقرد؛ بنقده          خدا و خدا از بنده مطرح می
 .راضی است

گیقری را   المعارف نیز مطرح شده اسقت کقه بینامتنیقت ضقمنی بقه شقیوۀ وام       ارفاین دیدگاه در عو
 : ایجاد کرده است

هر کس که مقیم بساط رضا شد؛ از حق تعقالی هقیچ چیقز کراهیقت     : گفت -رضی-و مرتضی علی»
 :ندارد و ورد وقتش این بود بیت

 فققدای نقام تققققو بقادا دل پققر آتقققش مقققن    
 ت ناخوش بوداگر چه عیش رهی بی تو سخ

 

 اسقیر یققاد تققو بقققادا تقن سقتقمقکققش مقن    
 «سماع نام تو، خوش کرد عیش ناخوش من

 (025: 0397سهروردی، )                   
در این بخش اشاره دارد که مقام رضا یعنی بنده هیچ ناراحتی از خداوند نداشته باشقد و اشقاره دارد   

 . بینامتنیت ضمنی به شیوۀ وامگیری وجود دارد. عیش ناخوش برای بندۀ راضی خشنود است
 :در باب شصت و یکم عوارف المعارف در مورد رضا اینگونه آمده است

 -ذوالنقون  . رضا، سکون دل اسقت تحقت جریقان حکقم قضقای آسقمانی      : گفت -رحمه -حارث »
 ( 025: سهروردی، همان)« .رضا شادی دل است به تلخی حکم قضا: گفت  -رحمه 

 : شود السائرین به این صورت دیده می در منازل این دیدگاه
 .مَر ناراضی را به سوی خود راهی نگذاشته؛ پس قصد کننده را دخول در رضا شرط است»

از همین رضقا سقخن گقوی و    ( قرآن مجید)رضاست از خدای عزّ و جلّ و آیات تنزیل : درجۀ دوم
 (001: 0397انصاری، )« .ه استآن رضاست به هر چه قضا رفته و این از اوایل رهنمودی خاصّ

دانقد و ایقن ویژگقی را ورود بقه      خواجه عبداله نیز درجۀ دوم رضا را دوست داشتن قضای الهی مقی 
طبق دو مثال آورده شده بندگان خاص نه تنها در برابر تقدیر الهی سر تسقلیم فقرو   . داند اهل خواص می
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در این دیدگاه قرابقت محتقوایی وجقود دارد و     .آورند بلکه به تلخی حکم الهی راضی و شاد هستند می
 .بینامتنیت ضمنی به شیوۀ وامگیری است

 :نویسد المعارف در مورد رضا می سهروردی در باب شصت و یکم از عوارف

-شقیخ  . راضی نباشد آنکس که در دل او اند  مایه محبقت دنیقا باشقد   : گفت  -رحمه-ابوتراب »
که دل منشرح شود و انشراح دل از نور یققین تولقد کنقد و     مقام رضا، آنگه حاصل شود: گفت  -رحمه

از نور یقین بصیرت  دل تولد کند و از بصیرت دل، رضا و چون محبقت حاصقل شقود؛ هقر فعقل کقه از       
 (025: سهروردی، همان)« .محبوب به وی رسد در موقع رضا و احماد افتد

لهقی دارد و هقر چیقزی کقه از     داند یعنقی در مققام رضقا دل گشایشقی بقه حکقم ا       رضا را در دل می
 . خداوند رسد عالی است
 : شود السائرین دیده می این دیدگاه در منازل

تر و از هقر چیقز    تر باشد و از هر چیز تعظیم کردنی اینکه خدای عزّ وجل بنده را از هر چیز محبوب»
 (001: 0397انصاری، )« .تر برای طاعت شایسته

 .کند ت داشتن قضای الهی معرفی میخواجه عبداله نیز مقام رضا را دوس
 . در این دیدگاه قرابت معنایی وجود دارد و بینامتنیت ضمنی به شیوۀ وامگیری صورت گرفته است

 : نویسد در همان باب شصت و یکم اینگونه می
 :ازین معنی گفته است -قد -و کُلَّ ما فعل المحبوب محبوبً و شیخ نجم الدین»

 بققربققایقققد اگققققرت رضقققققای دل! ای دل
 خون گیری، مگو کز چه سقبب : گر گوید

 

 آن بایقققد کقققرد و گقفقققت، کققو فقققرماید  
 «جقققان بقققده، مگقققو کققی بایقققد: ورگویققد
 (025: سهروردی، همان)                 

. هر چه از دوست رسد؛ نیکوست یعنی اگر در مقام رضا خون حکم شقود؛ بنقده بایقد راضقی باشقد     
 .ن باید داد به رضایتاگر بگوید جان بده، جا

 : کند این نگرش را خواجه عبداله نیز مطرح می
آنگاه بنده نه ناخشنودی و نه خشقنودی را از بهقر خقویش    . رضا است بر رضای خدای: درجۀ سوم»
او را بینگیزد به تر   تحکقم و بقه بریقدن اختیقار و بقه فقرو افکنقدن تمییقز، گرچقه در          ( این حال. )بیند
 (001: 0397انصاری، )« .دوز 
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 .کند بدون تمییز و با داشتن احساس خشنودی رضایت بر آنچه خداوند حکم می
 . ای از بینامتنیت ضمنی به شیوۀ وامگیری است این قرابت معنایی نشانه
ای  های بالا مشخص است در همۀ آثار بالا مقام رضا از اهمیت و جایگقاه ویقژه   همانطور که در مثال

علایق دنیوی، سیر و سقلو  و سقعی بلیق  عارفقان در ممانعقت از گناهقان و        رهایی از .برخوردار است
سالک و رسیدن به مقام رضا است که حاصل آن حیات طیبه کقه بقا     و تزکیه  سببِ تهذیب هوای نفس،

 .ایمان حقیقی و عمل صالح و درآمدن عارف به عالم عنداللّه و حیات حقیقی در محضر خداوند است
از ؛ هقا رضقایت دارد   همان انقدازه کقه در سقختی     به ؛ است  که به مقام رضا رسیده  ، سالک عرفان  در

از بندۀ   پروردگار  شدن  خوشی و راحتی نیز راضی است در نتیجه رضایت پروردگار از سالک و راضی
 .شود خود محقق می

 گیری نتیجه
نی وجود آنان اسقت کقه   شود که بخش نورا همواره دری به عالم غیب گشوده می  عارفان  در رؤیای

هقای مقاورایی اسقت کققه از      عرفقانی سرچشقمه زلال اندیشقه     ابیقات .  اسقت   سالکانۀ درنتیجه تأثیر مراقب
مقام محمود، مقام وجقه اله اسقت   . رضا نایل خواهد شدصبر و به در  مقام سالک واقعی ،  رهگذر آن
 . شوند  در دنیا و آخرت به در  این مقام نایل (ص) شفاعت کبراى پیامبراکرم  بقا  تقوانند  ها می که انسان

همقه چقون   . ای برخوردارنقد  در هر چهار اثر مورد بررسی مقام صبر و رضقا از اهمیقت و جایگقاه ویقژه    
ای هر چند ناآگاهانه و ضقمنی از عقارف پیشقین خقود تقاثیر       های زنجیری به هم پیوسته و در شیوه رشته

 .پذیرفته است
المعققارف و سققه نمونققه از   هور در موضققوع صققبر بققا دو نمونققه از عققوارف دو نمونققه از دسققتورالجم

 .گیری داردالسائرین و دو نمونه از بیاض و السواد بینامتنیت ضمنی به شیوۀ وام منازل
السائرین بینامتنیت ضمنی به شقیوۀ   المعارف در موضوع صبر با سه نمونه از منازل دو نمونه از عوارف

 .گیری داردوام
السائرین در موضوع صبر با دو نمونه از بیاض و السواد بینامتنیقت ضقمنی بقه شقیوۀ      از منازل دو نمونه

 .گیری داردوام
السائرین بینامتنیت ضمنی به شقیوۀ   المعارف در موضوع رضا با سه نمونه از منازل سه نمونه از عوارف

 .وامگیری دارد
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هقای   کار از بینامتنیقت صقریح  در واژه  در هیچ قسمتی از چهار کتاب مورد نظر به طور صریح و آش
 .صبر و رضا استفاده نشده است

هقای ورود بقه    توان دریافت که هر چهار عقارف، مقامقات صقبر و رضقا را دروازه     با اندکی تامل می
دانند و بدون صقبر   وادی سیر و سلو  و گذرگاه طی طریق عرفان و رسیدن به مقام اولیای خداوند می

 .قامی ممکن نیستو رضا تمکن در هیچ م
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